
مخالف واگذاری خانه های امن زنان، به بخش خصوصی هستم

مسئولیت پذیری دولت و کاهش آلام زنان
مهــم  حوزه هــای  از  یکــی   
حــوزه  ای  جامعــه  هــر  در 
امــور اجتماعــی اســت کــه 
به دلیــل ماهیت ایــن حوزه 
کــه  کــرد  اشــاره  می تــوان 
پیچیــده،  متنــوع،  بســیار 
و  اســت  ســیال  و  گســترده 
می تواند در جوامع مختلف 
نشــانگان متفاوتی داشته باشــند. حتی در یک جامعه در 
زمان هــای مختلــف هم می توانــد این نشــانگان متفاوت 
باشند.مســائل و آسیب های اجتماعی از جمله این موارد 
هســتند که متأسفانه به دلایل مختلف در جامعه ما روند 
رو به رشــد و نگران کننده ای پیدا کرده اســت به گونه ای که 
هم در میان مســئولان و هم در میــان صاحبنظران حوزه 
ســامت روانی و اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی و 
همین طور مردم این نگرانی ها بیشــتر احساس می شود. 
تأثیر پذیــری گروه هــای مختلــف از جملــه زنــان از انــواع 
مختلف آســیب های اجتماعــی در درون و بیــرون از خانه 
و محیط هــای مختلف اجتماعی موجب شــده اســت که 
تدابیر مختلفی برای تسهیل دسترســی به خدمات مورد 
نیاز صورت گیرد.از جمله آسیب های اجتماعی که زنان و 
دختران را تهدید می کند انواع خشونت های خانگی از قبیل 
جسمی، جنسی، روانی و غفلت است که تأثیرات مخربی 
روی این افراد می گذارد. لذا انتظار می رفت که دولت برای 
شناســایی بموقع این افراد و ارائه حمایت های اجتماعی 
و روانــی اقداماتــی انجام دهد که به همین منظور از ســال 
1378 برنامه اورژانس اجتماعی در ایران تأســیس شد تا 
بتواند رویکرد فعال را به جای رویکرد غیرفعال جایگزین 
کند.ایــن برنامه به مرور زمان تکمیل و توســعه پیدا کرده 
اســت. گر چه معتقدم هنوز فراگیری کامل ندارد که همه 
مردم به خدمات این برنامه دسترســی داشته باشند ولی 
گام مهمــی بــرای این افــراد بود تــا رویه شناســایی و ارائه 
خدمات تغییر کند.از ســال 1378 که این برنامه تأســیس 
شد همزمان خانه های سامت در سازمان بهزیستی که از 
ابتدا به عنوان »خانه امن« مطرح شــده بود برای حمایت 
از دختــران هجده تا ســی ســال که شــرایط خانــواده برای 
حضورشــان مناسب نبود، تأسیس شــدند.بعد از کمتر از 
یک سال فعالیت اورژانس اجتماعی که یکی از گروه های 
هدف آن حمایت از افراد خشونت دیده خانگی بود، نیاز به 
وجود یک برنامه دیگر برای حمایت از زنان هم احساس 
شــد لذا در آن زمان مراکز »اســکان موقت زنــان پناه جو« 
تأسیس شد که مدیریت آن با دفتر زنان و خانواده سازمان 
بهزیســتی بود که به صورت دولتی اداره می شد. چند سال 
بعد مجدداً با تغییر نام به »خانه امن« فعالیت خود را با 
مسئولیت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی ادامه داد و 
به گونه ای مطرح شد که برنامه ای جدید است در حالی که 
این گونه نبود. الان این برنامه بیشتر با مدیریت بخش های 
خصوصــی و غیردولتی اداره می شــود. به رغــم اعتقادی 
که به نقش ســازمان های غیردولتی دارم ولــی با واگذاری 
این فعالیت به بخش خصوصی موافق نیســتم و به نظر 
من، دولت باید خود مدیریت اداره این خانه ها را برعهده 
داشــته باشــد.ولی بدون شــک حمایت ها و ظرفیت های 
غیردولتــی و مشــارکت های مردمــی می توانــد فرصــت 
مناســبی برای توانمند ســازی افراد و توسعه کمی و کیفی 
خدمات در این خانه ها برای این گروه هدف، هم خشونت 
دیدگان خانگی و هم زنان بدون سرپناه مناسب و... باشد. 
ولی بــر این باورم که کالایی کــردن خدمات عمومی برای 
افــراد نیازمند حمایت های اجتماعی از جمله این گروه از 
زنان، فرار از مسئولیت در قبال این افراد است که در قانون 
اساسی جمهوری اسامی ایران بویژه در اصل های بیست 
ونهم و بیســت ویکــم بر ارائــه این حمایت هــا و خدمات 
تأکید شــده اســت.معمولاً این گونه اســتدلال می شود که 
کار مــردم را به خودشــان واگــذار می کنیم تــا به اصطاح 
بار مالی دولت کم شــود. در حالی که این یک نشانه برای 
پاســخگو نبــودن دولت هــا در قبال این شــرایط اســت که 
محــدود بــه این دولت یا آن دولت نیســت. ایــن در حالی 
اســت که معتقدم خدمات اجتماعــی مختلف همچون 
بهداشت و آموزش، حمایت های اجتماعی قابل واگذاری 
و خصوصی سازی نیست. فراموش نکنیم که دولت ها  باید 
برای این شــرایط جدیدی که بیشــتر هم شــاهد مشکات 
زنان هســتیم یا حداقــل نمود های بیشــتری در جامعه و 
افکار عمومی و رسانه ها و... پیدا کردند که دلایل متعددی 
هم دارد، ساختار اداری مناسب داشته باشند و با بازنگری 
ساختار های موجود توان پاسخگویی خود را افزایش دهند.

این نیازمند مدیریت اجتماعی هوشمند و نگاه غیرسیاسی 
در حوزه اجتماعی اســت. باید یک مدیریت هوشــمند در 
حوزه اجتماعی داشته باشیم. مدیریت هوشمند الزامات 
و اقتضائات خاص خودش را دارد، یکی از این الزامات باور 
کردن بخش اجتماعی توسط دولت به عنوان یک وظیفه 
اصلی و محوری نه در حاشــیه و رده چندم و الزام دیگر با 

رویکرد اجتماعی بررسی کردن مسائل اجتماعی است.
بررسی اثربخشی خدمات بخش های خصوصی در حوزه 
زنان موضوع این یادداشــت و نکته مهمی است که نباید 
به آسانی از کنار آن گذشت. بر این باورم که دولت ها نباید 
بــا واگذاری این گروه های هــدف به بخش های خصوصی 
از وظایف خود شــانه خالی کنند بلکه باید تمهیدات لازم 
و مناسب را برای حمایت های مختلف اجتماعی، روانی و 
حقوقی و.. برای این گروه از زنان که خانه خودشــان واقعاً 
جای مناسبی نیســت و سامت شان به خطر افتاده است 
را تــا زمــان بازتوانــی روانی و اجتماعی آنان و بازگشــت به 
زندگی مستقل و مناسب در جامعه فراهم کنند. دولت ها 
در قبال همه این افراد مســئول هســتند حتــی اگر ظهور و 
بروز چنین شــرایطی در جامعه برای دولت ها خوشــایند 
نباشــد. حمایت های اجتماعی از ایــن افراد را نباید هزینه 
تلقی کننــد. وظایف دولت ها همیشــه برای زمان شــادی 
و بــی دردی مــردم نیســت بلکه در شــرایط بــد و دردناک 
هــم دولت هــا باید حضــور فعال و مؤثر داشــته باشــند تا 
افــراد در معــرض خشــونت یــا خشــونت دیــده و بی پناه 
احساس بی پشتوانگی نکنند. این یعنی داشتن دولت های 
مســئولیت پذیر در قبال همه مردم و در همه شــرایط که 

می تواند امیدآفرین و اطمینان بخش هم باشد.
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اجتماعی ایران
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مسائل اجتماعی

گزارش »ایران«  از سرگذشت تلخ زنان آسیب دیده در خانه های امن

 سقفی برای زنان تنها
و بی سرپناه

امــن؛ واژه ای که تداعی  کننده آرامش و جزو واژگانی اســت که برای معنایش نمی توان 
دچار هیــچ تردید و ابهامی شــد. اما اگــر امن ترین جــای زندگی »ناامن« شــود، نامش 
چیست؟ اگر در خانه که باید مأمن هر فردی باشد، دیگر آرامش احساس نشود چه باید 
کرد؟ شــاید پاسخ سؤال اول چندان ساده نباشد و نتوان اســمی برایش یافت اما پاسخ 
ســؤال دوم ســخت نیســت؛ پناه به »خانه امن«. جایی که قطعاً نمی تواند جایگزینی 
عالی باشــد اما چه بســا بــرای فردی کــه از ناامنی خانــه خودش بــه آنجا پناه بــرده و با 
شرایطی ســخت دســت و پنجه نرم می کند، حکم بهشت داشته باشــد. حداقل اینکه 
دیگر جســم اش در معرض آسیب و خطر نخواهد بود. اما زندگی در این خانه های امن 
چگونه است و چطور مدیریت می شود؟ برای پاسخ به این سؤال باید چنین خانه ای را 
از نزدیک می دیدم و با ساکنانش )هرچند موقت( همکلام می شدم. پس از کلی پیگیری 
و در نهایت هماهنگی، بالاخره روز موعود فرا رســید. از کوچه پس کوچه های منطقه ای 
در شــهرری گذشــتم و به خیابان اصلی در منطقه ای مسکونی رســیدم. خانه  ویلایی که 
سر در آن تابلویی با این نوشــته خودنمایی می کرد؛ »اورژانس اجتماعی«. اینجا همان 
جایی اســت که نامش را گذاشته اند »خانه امن زنان« یا »پناهگاه زنان بی پناه«. جایی 
که وقتی زنی آســیب  دیده و بی پناه آدرسش را پیدا می کند، قلبش آرام می گیرد و نفس 
راحتی می کشــد که ســرانجام توانسته ســقفی برای روزها و شــب هایش پیدا کند بدون 
اینکه در آن آزاری به او برســد. خانه ای که زنان و دختران قربانی خشونت در آن زندگی 
می کنند و قرار نیست کسی نام و نشانی از آنها و پناهگاه موقت شان )خانه امن( داشته 
باشد. هدف این است که خانه جدید برایشان امن بماند و فرد آسیب دیده بدون ترس، 
تهدید و نگرانی به زندگی ادامه دهد. این خانه ها مایه امید هستند برای زنانی که قربانی 
خشــونت شــده اند. وارد خانه امن مورد اشــاره شــدم و وســط حیاط کوچک آن خانم 
جمالی ایســتاده بود که در ســاعت مقرر منتظرم بود. مدیر مجموعه یک راست مرا به 
اتاق نســبتاً بزرگی برد که روی در آن نوشته شــده بود؛ »مدیریت«. دیدار و گپ و گفت 

من با چند زن ساکن این خانه در اتاق کار خانم مدیر انجام شد.

هدی هاشمی
خبرنگار

 »خانه های امن«؛ واقعیتی انکارناپذیر در ایران
 همــگام بــا تحــولات اجتماعــی کــه در 
ســطح نظام های مختلف رخ می دهد، 
وجود ضریبی از آســیب، فســاد و فحشا 
در هــر جامعــه ای طبیعــی اســت امــا 
هنــر مدیریــت اجتماعی در این اســت 
کــه به شــیوه های کارآمد، ایــن امر را به 
حداقــل رســانده و ســامت اجتماعــی 
را بســط دهــد. یکــی از ایــن شــیوه های 
کارآمد همچون دیگر کشــورهای جهان 
بــر  مبتنــی  خشــونت های  مقابــل  در 

جنس، خشــونت های خانگی از جانب 
مــردان کــه موضوعــی جــدی و مربوط 
بــه حقوق بشــر اســت تأســیس »خانه 
امن« اســت که در ایران توسط سازمان 
بهزیســتی بعــد از ســال 1393 صورت 
گرفــت. »خانــه امــن« یــا ســرپناه، بــه 
مکانی محرمانه گفته می شــود که برای 
پنــاه گرفتــن افــراد از عواملی کــه برای 
آنها خطرســاز هســتند مانند خشــونت 
یــا  خانگی،ضــرب و شــتم، مزاحمــان 

فرار از دســت قانون اســتفاده می شود. 
در وهلــه اول باید اشــاره کرد که مفهوم 
گرمخانــه  مفهــوم  بــا  امــن«  »خانــه 
به عنــوان مکانــی برای پنــاه دادن زنان 
خیابانی یا کارتن خواب تفاوت اساســی 

و ماهوی دارد.
ســازمان بهزیســتی در ایــران به عنــوان 
خدمــات  ارائــه  و  ســاماندهی  متولــی 
حمایتی، پذیرش، بازتوانی و بازگشــت 
معــرض  در  نوعــی  بــه  کــه  زنانــی 

بــر  و  گرفته انــد  قــرار  آســیب ها  انــواع 
اســاس وظیفــه و نــوع تکلیفــی کــه بــر 
عهــده داشــت تاش نمــود تــا زنجیره 
حمایتــی خــود را در مراحــل مختلــف 
آســیب دیدگی زنــان برای بازگشــت به 
زندگــی اجتماعی ســالم آمــاده کند اما 
کدام گروه از زنــان به »خانه های امن« 

مراجعه می کنند؟! چرا؟
خانگــی  خشــونت  آمارهــا،  براســاس 
خشــونت ها  انــواع  از  عامــل  دومیــن 

در کشــور ماســت لــذا زنانــی کــه بنــا بر 
دلایــل مختلف خانوادگــی و اجتماعی 
قربانــی انــواع خشــونت و آســیب های 
کامــی و غیرکامی، روانی، جســمی یا 
فیزیکی)ضرب و شتم(، جنسی، دارای 
بی سرپرســت،  زنــان  معتــاد،  همســر 
بدسرپرســت و مطلقــه کــه در خانــه و 
پــدر،  توســط نزدیــکان خویــش نظیــر 
شوهر، برادر یا فرزندان تحت خشونت 
و آزار قــرار می گیرنــد کــه از یکســو پس 

آمدم حرف بزنم تا 
دختران جوان بخوانند 
بلکه آیینه عبرتشان 
شوم. او از روزهای 
زندگی اش می گوید، 
دلش می خواست مثل 
همسن و سال های 
خودش ازدواج کند 
و خانه و خانواده ای 
تشکیل دهد. 18 ساله 
بود، اولین خواستگارش 
آمد. مردی که 10 سال 
از او بزرگتر بود. اهل 
فامیل گفتند که این 
پسر آخر و عاقبت دارد، 
حسابدار است و در 
تهران هم کار می کند. 
هر دختری آرزو دارد که 
همسر مردی شود که 
خانه و زندگی در تهران 
دارد برای همین مریم 
تصمیم به ازدواج 
گرفت. ازدواجی نه از 
سر دوست داشتن و 
عاقه بلکه از سر فرار 
از خانه و آن روستای 
کوچک 

ë  ازدواج برای یافتن سرپناه 
بی پناهــی  بی کســی،  رد  محبوبــه، 
نمایــان  چهــره اش  در  واماندگــی  و 
اســت. آنقدر درد کشــیده کــه نه رخی 
برایــش مانــده و نــه چشــمی کــه بــاز 
شــود. صورتــش چنان مچاله شــده که 
گره هــای پیشــانی اش، خــط و خطوط 
لبش کل صورتش را پوشانده. فکرش 
را هــم نمی کردم که 55 ســاله باشــد. 
وارد اتاق که شــد، نفــس نفس می زد. 
پای چپش را به ســختی تــکان می داد 
و نزدیــک و نزدیک تر می شــد. ســام 
کنــارم  صندلــی  روی  و  کــرد  بلنــدی 
نشســت. موهای رنگ شــده اش از زیر 
روســری طوســی رنگــش بیــرون زده. 
مانتــو چــروک قهــوه ای به تن کــرده و 
ســرش را پاییــن انداخته و بــه دمپایی 
صورتــی کــه به پــا کــرده نــگاه می کند. 
فکــر می کنــد بــه روزهــای جوانــی اش 
بــه ســال های نداری و تنهایــی اش. به 
همان روزهای نوجوانی که زیر دســت 
ســه بــرادر و پــدر غیرتــی روز و شــب 
می گذرانــد. بــه روزهایــی که هــر چهار 
نفرشان به هر بهانه ای یکی می شدند 
و محبوبه را آنقدر می زدند که بیهوش 
گوشــه اتــاق می افتــاد. بــه مــادری که 
در کودکــی از دســت داده بــود یــا بــه 
مهر مــادر ندیده اش. 17 ســاله بود که 
عاشــق پســری در فامیل می شود، پدر 
و ســه بــرادرش مخالفــت می کننــد و 
بــه اولین خواســتگارش جــواب مثبت 
می دهنــد. محبوبــه هم از ســرناچاری 
به خواســتگاری که 20 ســال از خودش 
بزرگتــر بــود جــواب مثبــت می دهــد: 
می شــوم  راحــت  گفتــم  خــودم  »بــا 
حداقــل از این بــه بعد یــک نفر کتکم 
می زند.« اما داســتان زندگــی محبوبه 

فقــط کتک خوردن از همســرش نبود. 
همســرش معتــاد بــود و آهــی هم در 
بســاط نداشــت برای همیــن تصمیم 
به فــروش دو کودک پســرش می گیرد 
تــا خــرج اعتیــادش را دربیــاورد: »من 
اصــاً نفهمیدم بچه ها را به چه کســی 
و چطــوری داد. چنــد ســال بعــد بهم 
گفــت خانواده ای در نیــاوران بچه ها را 
گرفتــه انــد. یــک وقت هایــی می رفتم 
توی کوچــه آنقدر منتظــر می ماندم تا 
بلکه بچه ها بیــرون بیایند و بازی کنند 
از دور آنهــا را می دیــدم. یک روز رفتم 
دیدم که از آنجا رفته اند. الان 22 ساله 
کــه بچه هــا را ندیدم.« حــرف وقتی به 
بچه هایــش می رســد اشــک می ریــزد. 
محبوبه اعتیاد و کتک خوردن از همسر 
را تحمــل کــرد امــا دوری از فرزنــدان 
را نــه. بــرای همیــن از همســرش جدا 
می شــود و چند ماهی خانه دوستانش 
پیرمــردی خواســتگارش  تــا  می مانــد 
می شــود: »زنــش شــدم. وضــع مالــی 
خوبی داشــت. خونه اجاره کــرده بود. 
ســفر و گــردش می رفتیــم. بهــم پــول 
مــی داد. منــم دوســتش داشــتم.« اما 
عمــر ایــن عاشــقی و زندگی هــم فقط 
10 ســال بود و محبوبــه به خاطر مرگ 
دوســتانش  خانــه  آواره  همســرش 
می شــود: »بارها ازش خواســتم تا یک 
چیــزی به نامم کنــد امــا کاری نکرد تا 
اینکــه می میرد و پســرانش مرا از خانه 
بیرون می کننــد. هرچقدر دادگاه رفتم 
تــا پولــی از آنها بگیرم جوابــی نگرفتم 
چــون زن صیغــه ای بودم. بعــد رفتم 
و کار کــردم. حالــم خــوب بــود. پاهام 
ســالم بود تا اینکه از پله خانه دوســتم 
بــه پاییــن پــرت شــدم و پــای ســمت 
چپــم را پاتیــن گذاشــتند.« محبوبــه 

در هــر صــورت تــا زمانــی کــه شــرایط 
خــروج  اجــازه  نشــود  فراهــم  ایمــن 
نمی دهیــم مــا زنــان را در ایــن مدت 
نگــران  محبوبــه  می کنیــم.  توانمنــد 
اســت. همیشــه هــم نگــران اســت ما 
بارها گفته ایم کــه زنانی مثل محبوبه 
را جایی نمی فرستیم و برایشان حتماً 

کاری انجام می دهیم.«
کــه تمــام می شــود،  حرف هایــش 
مــددکار مجموعــه را صــدا می زنــد تا 
محبوبــه را بــه اتاقش ببرنــد. محبوبه 
نمی دهــد:  امــان  اشــک هایش  امــا 
»خانــم جمالــی خیــر ببینیــد. خیالم 

راحت باشه؟«

ë  می خواهم آیینــه عبرت دختران
جوان باشم 

در اتاق خانم جمالی باز می شــود. 
هدیــه دختــری بــا موهــای چتــری که 
عروسکش را محکم بغل کرده سریع 
وارد می شود. پشت سر هدیه مادرش 
مریم سراسیمه می رسد و مدام هدیه 
را صــدا می زند کــه بنشــیند. هدیه اما 
توجهی به حرف هــای مادرش ندارد. 
اطــراف را نــگاه می کنــد و بــا صــدای 
بلند می گوید: »من می رم پیش خاله 
زهــرا.« در اتــاق را می بنــدد و می رود. 
مــادر امــا عذرخواهــی می کنــد آرام و 
آهســته می آیــد جلوتر و بــه اطرافش 
نــگاه می کنــد. زنی بــا صورتــی تکیده 
و ابروهــای نــازک تتــو شــده. روســری 
دور  بــه  محکــم  را  جنوبــی اش  بلنــد 
ســرش پیچانــده و در طــول صحبــت 
بســته اش  و  بــاز  بارهــا  و  بارهــا  هــم 
نزدیــک  ســاله   33 مریــم  می کنــد. 
می شــود کنــارم می نشــیند می گویــد: 
»آمــدم حرف بزنم تــا دختران جوان 

بخوانند بلکه آیینه عبرتشــان شــوم.« 
می گویــد،  زندگــی اش  روزهــای  از  او 
و  همســن  مثــل  می خواســت  دلــش 
ســال های خودش ازدواج کند و خانه 
و خانــواده ای تشــکیل دهد. 18 ســاله 
بــود، اولین خواســتگارش آمد. مردی 
که 10 سال از او بزرگتر بود. اهل فامیل 
گفتند که این پسر آخر و عاقبت دارد، 
حســابدار اســت و در تهــران هــم کار 
کــه  دارد  آرزو  دختــری  هــر  می کنــد. 
همســر مردی شــود که خانه و زندگی 
مریــم  همیــن  بــرای  دارد  تهــران  در 
تصمیــم بــه ازدواج گرفــت. ازدواجی 
عاقــه  و  داشــتن  دوســت  ســر  از  نــه 
بلکه از ســر فرار از خانه و آن روســتای 
امتحــان  آخریــن  مریــم  کوچــک. 
خردادش را هم می دهد و پای ســفره 
عقد می نشیند. همســرش در حاشیه 
شــهر اتاقی اجاره می کنــد و مریم هم 
با هزار امید راهی تهران می شــود. اما 
هنــوز دو ماهی از زندگی نگذشــته بود 
که می فهمد همســرش معتاد است: 
»اوایلش دور از چشــم من می کشــید 
اما بعــد از اینکــه حامله شــدم منقل 
را وســط اتاق می گذاشــت و شروع به 
کشیدن می کرد. می گفتم نکن. نکش. 
می گفت به تو ربطی نداره مگر تا حالا 
گرســنه ماندی. وقتی بچه به دنیا آمد 
اعتیادش بیشــتر شــد و از شــرکتی که 
کار می کــرد اخراجــش کردند. دســت 
بــزن پیدا کرده بود. حتی بچه کوچکم 
را مــی زد. چنــد بــاری از خانــه بیرونم 
انداخت با بچه کوچک نمی دانســتم 
کجا بروم. یک بار دماغم را شکســت. 
کم کــم  شکســت.  را  دســتم  یک بــار 
موادفروش شــد. رفته بود مواد بخره، 
پولــی نداشــت موادفــروش هم گفت 

چند ســالی را با دوســتش زندگی کرد 
اما خانه دوســتش آنقــدر کوچک بود 
کــه وقتــی میهمــان می آمــد محبوبــه 
اســیر خیابان هــا می شــد، همین شــد 
کــه دوبــاره دوســتانش گفتنــد شــوهر 
کنــد: »ســال پیش بــه عقــد پیرمردی 
پارســال  اســفند  درآمــدم.  ســاله   76
عقدم کرد و فقط 20 روز با هم زندگی 
کردیم. آقا بیمار روحی بود و شــب ها 
کتکم مــی زد. چند باری می خواســت 
خفه ام کند. یک روز دخترش آمد دم 
خانــه و گفــت بابــا می خواهد طاقت 
بدهد. کتکت می زنــد و می میری و ما 
نمی توانیم جواب برادرانت را بدهیم. 
گفتــم کــه همیشــه کتــک نمی خورم. 
پروانــه جــان بذار زندگی کنــم. من که 
جایــی رو ندارم بــرم. برادرانم را چند 
ســاله ندیدم. بذارید بمیرم زیر دست 
ایــن آقا. 20 روز به عید از خانه بیرونم 
کردنــد و من هیــچ کجا را نداشــتم که 
بروم. به بقال سرخیابان گفتم تو را به 
خدا من را ببر خانه ات امشب بخوابم 
فــردا مــی روم دادگاه. قبــول نکــرد تــا 
اینکــه یک پیرزنی مــن را به خانه برد. 
غــذای گرم برایم درســت کــرد و چند 
روزی خانــه اش بودم تــا اینکه دادگاه 
مــرا بــه خانــه امــن فرســتاد.« اینها را 
بــا بغــض تعریــف می کنــد، اشــکش 
ســرازیر می شــود و نفس نفس می زند 
و ادامــه می دهد: »ســه تا بــرادر دارم 
اما سال هاســت کــه آنهــا را ندیده ام. 
کارگــر هســتند خودشــان نــان ندارنــد 
بخورنــد مــن کجــا بــروم! هــر جــا هم 
می گیرنــد  ایــراد  مــی روم  کار  بــرای 
می گوینــد خانــم ســنت زیــاد اســت و 
پاهایــت هــم پاتیــن دارد. خانــم، از 
را  ســوم  ازدواج  بی کســی  و  بی جایــی 
یــک  بنــد نمی آیــد  کــردم.« اشــکش 
ســالی هســت که در خانه امن زندگی 
بهزیســتی  قوانیــن  طبــق  و  می کنــد 
آنهــا فقــط می تواننــد 2 تــا 6 مــاه در 
ایــن خانه ها زندگــی کننــد. محبوبه از 
شب های خیابان ها می ترسد از روزها 
و شــب های بی ســرپناهی می ترسد، از 
بی کســی و نداری و تنهایی می ترســد: 
»خانــم جمالی تو را به خدا یک کاری 
کنید بتوانم بمانم. من کجا را دارم که 
بروم.« سرش را مدام به سمت من و 
خانم جمالی می برد صدایش بلندتر 
می شــود و اشــک هایش هــم بیشــتر: 
»خانــم جمالی تــو رو خدا اجــازه بده 
بمانــم. مــن جایــی را نــدارم. منم هر 
کاری از دستم بیاد انجام می دهم بالا 

تمام اتاق ها را تمیز کردم.«
می کنــد  ســعی  جمالــی  خانــم 
را آرام کنــد و می گویــد »تــا  محبوبــه 
اجــازه  نکنیــم  پیــدا  برایــت  جایــی 
شــوی.«  خــارج  اینجــا  از  نمی دهیــم 
امــا حقیقتــش ایــن اســت: »مــا طبق 
آیین نامــه 2 تا 6 ماه فرصت داریم که 
خانم هایــی را کــه از هر طریقــی به ما 
ارجاع شدند تحت پوشش قرار دهیم. 
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